
   افقي:  
1- ستودن اســت و ضد »انتقاد«- میوه ای از 

نوع تره بار سرشار از ویتامین سی و لیکوپن
2- پلیس جهاني- سفیدي آخر شب- جلوگیري

3- میوه- نوعي از بستني- خیالاتي- آواي گریه
4- پشیمان- روان احضار شدني- کنده کاري روي چوب

5- هر چیز بد و زشت- کشــورداري و دیپلماسي- وضعیت 
دشوار یا خطرناک

6- مادر آذري- از هم رمیدن- تبدیل کننده
سیاســي-  اعدام هــاي  ویولــن-  خانــواده  از  7-  ســازي 

تصمیم قاضي
8- عدد محاســبه محیط و مســاحت دایره- عمارت بلند با 

طبقات بسیار- نرم افزار تایپ فرمول و معادلات ریاضي
9- عددي ترتیبي- چیزها- خرج زندگي

10- ســاز کوبــه اي و ایراني- رهبر ســرخ جامــگان- در راه خیر 
بردارید

11- کانون سرایت ویروس کرونا- نفي شده- کله و سر
12- ضمیمه- نوعي از پخت برنج- افترا

13- اندرون دهان- ریزه فلز- آب مروارید- مساوي عامیانه
14- تیر یقه نشــین- واحدی برای کاغذ و آهــن- تالاب زیبای 

»هشترود«
15- نام بلبل در متون ادبي- ساده سازي

 عمود ي:   
1- درخشان- یاري دهنده

2- گردنه معروف ایران- خداي هندي- پایه عمارت
3- میزان عمر- زنگوله- گنگ و مجهول- باز عامیانه!

4- پدر مرده- دستگاهي در موسیقي- نویسنده
5- قیمت، بها- رقص محبوب- پادشاه بابل

6- کهولت- شب پیش رو- ماه میلادي
7- هدیه شاخه اي!- مخترع ماشین بخار- روزگارها- تعمق 

در کاري
8- بازیگر فیلم »قهرمان« )روی پرده سینماها(

9- ضد »طاق«- پدر حضرت ابراهیم- پنهان داشتن- قند در 
گویش محلی

10- یورش و حمله- طول معینــي از زمان براي انجام کاري- 
فني در کشتي

11- ادب و معرفت- نوعي انگور- نمونه خروار است
12- قطعي، قاطع- روشنایي و آفتاب- پیشخانه

13- خیســي اندک- در عاقبت کاري نگریستن- حمام هاي 
خصوصي گرمابه ها- مخفف گاه

14- گناه کوچک!- پیگیری و دنبال کردن- خواهر »شارلوت« 
و »آن« برونته

15- بنیانگذار صفاریان- بدون میکروب

   افقي:  
ســرمربی  قدیمــی-  ســرپر  تفنــگ   -1

»آلومینیوم«
2- مرکــز »مقدونیه«- شــرکت اتومبیل ســازی فرانســوی- 

سرشانه
3- عبودیت- یله- میوه اي جنگلي- جاي پا

4- آسیب- اولین بانک ایراني- باج سبیل
5- شــهری در »اوکراین«- ســیمان قدیم- شــهر کهگیلویه و 

بویراحمد
6- ساز زخمه اي- بزرگان و پیشوایان- سرعت

7- باشکوه- موزیک نظامي- اقامتگاه مسافر

8- چسبیده به گردن- اثر »هربرت جورج ولز«- یارو
9- پایتخت برنج ایران- رفتن با ناز- از مظاهر زیباي طبیعت

10- سیال- سکون- روشي براي درمان شکستگي
11- آزار یــا آســیب رســاندن- از آنتي ژن هاي خــون- پرزور و 

نیرومند
12- وسیله اي براي پرواز- اشاره به دور ادبي- خانه چوبین

13- ســرخود- نوعــی ســاندویچ- همداســتان »برهمن«- 
ام الخبائث

14- خمره- امر به رفتن- آخرین
15- دفتــري که خلاصه نامه هــاي وارده و صــادره در آن ثبت 

شود- کلام نارسا

 عمود ي:   
1- کارل پنجم- شهری در »اسپانیا«

2- دسري خوشمزه- رمز دار، پوشیده- شیر خوراکي
3- انبان- گشاینده- روستایي از توابع آمل- علاقه

4- کاربامید- ذره بنیادین و تجزیه ناپذیر- حلاج
5- بنشن خورشــت قیمه- حالت رویارویي دو کشتي گیر با 

هم- نام سازي
6- رسم مغولي- محل طلوع آفتاب- ستاره

7- پرده موسیقي- پریدن- توانایي- دمیدن با دهان
8- سریالی با بازی »حسن معجونی« )1400(

9- کسب و کار- رخصت- گرو گذاشتن- آغوش
10- ترمز کشتي- میوه نخل- گل سرخ نقاشي

11- قرابت- فیلم »حامد کلاهداری«- لایه محافظ زمین
12- نان کاغذي- تراوش- لگد

13- حرف انتخاب- قسمت مرکزی زمین- به ذهن افکندن- 
همراه »سالاد«

14- امر به پرش- ســخنور و قصه خوان- نقاش صحنه هاي 
خودماني

توابــع  از   -)1397( »جمشــیدیه«  فیلــم  کارگــردان   -15
شهرستان بوکان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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اینجا هیچ چیز واقعی نیست
گشتی در بازار بدلیجات تهران

گوشی همراهش را 
بالا و پایین می کند 

تا فاکتور خرید 
از چین را نشانم 

بدهد. می گوید 
شهر گوانگژو مرکز 
تولید بدلیجات در 

این کشور است. 
خیلی از این 

بدلیجات به اروپا و 
کشورهای آسیایی 
صادر می شود. ما 

این بدلیجات را 
بسته ای می خریم 
و پول باربری آنها 

را کیلویی پرداخت 
می کنیم مثلًا برای 
حمل النگو باید هر 

کیلو 250 هزار تومان 
به باربری بدهیم 

می گویــد: »گنــاه مــن چیــه کــه مغــازه ام 
ســرنبش است؟ مثل کیوسک هایی که در 
برخــی از پارک هــا نصب شــده و روی آن 
نوشته شده از من بپرس. از صبح تا عصر 
به هزار نفر آدرس می دهم... انتهای بازار 
سمت راســت از کنار مسجد برو می رسی 

به بازار کفاش ها.«
کار  در  کــه  هســت  ســالی   10 مصطفــی 
بدلیجات است. می گوید به دلیل تنوع زیاد 
و زرق و برق جالبی که دارند معمولاً برای 
خیلی هــا جذاب اســت: »100 مدل جنس 
الان تــوی مغــازه می بینــی. قیمت عمده 
و تک فروشــی هــم فــرق دارد. 80 درصد 
مشتری های ما از شهرستان می آیند. بازار 
بدلیجــات در شهرســتان بیشــتر از تهران 
رونــق دارد. مثــلاً این ســرویس نیم ســت 
700 هزار تومان است. نقره همین کار سه 
میلیون تومان و اگر طلا باشــد که بیشتر از 
20 میلیــون تومــان ارزش دارد. مــن که 10 
سال است کار می کنم نمی توانم سرویس 
طــلا بخــرم. حالا یــک زوج در شهرســتان 
که درآمــد زیادی هم ندارند معمولاً برای 
مراســم عقد از همین ســرویس های بدل 
اســتفاده می کنند. خیلی هم خوب اســت 
و هیچ اشــکالی ندارد؛ دســتبند، گردنبند، 
 گوشواره و پابند بیشترین فروش بدلیجات 
ایــن  همــه  بخواهیــد  را  راســتش  اســت. 
جنس ها هم قاچاقی وارد کشور می شوند. 
یــک زمانی قانونــی از چین وارد می شــد و 
یک هفته ای هم به دست ما می رسید اما 
الان قاچاقی وارد می شود و چهار ماه طول 

می کشد برسد دست ما.«
دیگر خبری از کلاه گیس های رنگارنگی که 
زمانی جلوی مغازه ها آویزان بود نیست. 
انــگار بازار کلاه گیــس از رونق افتــاده. این 
را زن جوانــی می گوید کــه برای پیدا کردن 
کلاه گیــس از غــرب تهران بــه بــازار آمده 
اســت. فروشــنده با دســت گوشــه مغازه 
را نشــان می دهــد و می گویــد همین چند 
مــدل را داریــم. زن از همــان دور نگاهــی 
می اندازد و راهش را کج می کند و می رود. 
و می گویــد  فروشــنده خنــده ای می کنــد 
خدا را شــکر کســی به کلاه  گیس احتیاجی 
ندارد: » تا چند سال قبل همه مغازه های 
ایــن راســته کلاه گیــس داشــتند. مشــتری 
کلاه گیــس هــم معمــولاً زنــان و دختران 

دهه 50 و 60 بودند که به دلیل مشــکلات 
پوســتی ریزش مو داشــتند، اما انگار نسل 
دهــه 70 و 80 بیشــتر مراقــب پوســت و 
مــوی خودشــان هســتند و کمتــر نیــاز بــه 
کلاه گیس پیدا می کننــد. خود من آن قدر 
از کتیرا و روغن نارگیل اســتفاده می کردم 
کــه موهای ســرم ریخــت. وقتی مشــتری 
کلاه گیس کم شــد بدلیجــات را جایگزین 
کــردم. از وقتــی هــم کــه کرونــا آمد بــازار 
آنلایــن بدلیجــات داغ شــد. الان خیلی از 
همکاران ما اجناس شان را در اینستاگرام 
می فروشــند. مشتری ســفارش می  دهد و 
هر شهری که باشند می فرستیم. اجناس 
ما استیل است. چندسالی است که جنس 
کوپر، برنج و ورشــو هم مد شــده. بعضی 
از مشــتری ها برای حفظ امنیت خودشان 
بدلیجات می خرند. ســارقانی هســتند که 
در کوچــه و خیابان های خلــوت با تهدید، 
طــلا و جواهرات زنان را ســرقت می کنند. 
مشــتری ســعی می کنــد بــدل گردنبنــد، 
گوشواره یا دستبند طلایی را که دارد بخرد 
تا حداقل اگر هم سرقت شد به اندازه 300 
هزار تومان ضرر کنــد، البته خیلی از زنان 
در کشــورهای اروپایــی صرفــاً از بدلیجات 
برای زینت خودشان استفاده می کنند. به 
همین دلیل بیشترین صادرات بدلیجات 
از چین به اروپا اســت. برای خیلی از زنان 
اروپایــی حتی کســانی کــه وضعیت مالی 
خوبی هــم دارند فرقی نمی کنــد از طلا و 
جواهر استفاده کنند یا بدل. معمولاً پولی 
که می خواهند برای طلا و جواهر بپردازند 
در جای دیگــری ســرمایه گذاری می کنند 
چــون قیمت طلا در این کشــورها نوســان 
ندارد.«دست همدیگر را محکم گرفته اند. 
انگار انتخاب برای شان کمی سخت شده 
اســت. روپــوش مدرســه بــه تــن دارنــد و 
از مدرســه یک راســت بــه بــازار آمده اند. 
یکی شــان گوشواره ای را به دوستش نشان 
می دهــد و می گوید: »به نظرت برای تولد 
مینــو این را کادو بگیریم؟ با علامت تأیید 
دوســتش، فروشــنده  جعبــه را از داخــل 
ویترین بیرون می کشــد و به آنها می دهد. 
لحظــه خداحافظی هردو بــا صدای بلند 
طــوری کــه فروشــنده بشــنود، می گوینــد: 
»اینجا برای ما مثل بهشــت اســت. کاش 

همه این بدلیجات برای ما بود.«

و تــک فروشــی ایــن همه جنــس خودش 
یک هنر است: »قیمت بدلیجات به مدل، 
نگین و مــارک آن بســتگی دارد.  این چند 
مدل که می بینید هندی است، البته تولید 
داخل هم داریم ولی از آنجایی که قیمت 
آبکاریش زیاد می  شــود معمــولاً تولید آن 
صــرف نمی کنــد. مثــلًا النگوهــای هندی 
کیفیت بالایی دارنــد و رنگ زرد آن از بین 
نمــی رود. پک کامل این النگوها 11 عددی 
اســت و هــر النگــو 65 هــزار تومان اســت. 
ایــن مدل هم چینی اســت و این یکی هم 
ایرانی که از 28 هزار تومان شروع می شود 

به بالا... .«
گوشــی همراهش را بــالا و پایین می کند تا 
فاکتــور خریــد بدلیجات از چین را نشــانم 
بدهد. می گوید شــهر گوانگــژو مرکز تولید 
بدلیجــات در ایــن کشــور اســت: »خیلــی 
اروپــا و کشــورهای  بــه  ایــن بدلیجــات  از 
آسیایی صادر می شــود. ما آنها را بسته ای 
می خریم و پول باربری را کیلویی پرداخت 
می کنیــم امــا مردم تصــور می کننــد خود 
اجناس را هم کیلویی می خریم. مثلًا برای 
حمل النگو باید هر کیلــو 250 هزار تومان 
بــه باربــری بدهیم کــه بــه ایــران و تهران 
برســانند. از وقتی کرونا آمد اوضاع ما هم 
زیاد تعریفی ندارد. الان از هر پنج تا مغازه 
یکی مشتری دارد. این جمعیتی که اینجا 
می بینــی اغلب فقط قیمت می پرســند و 
خریدار نیســتند. قبل از کرونا آن قدر اینجا 
شلوغ بود که برای تردد مجبور می شدیم از 
طبقه بالا رفت و آمد کنیم. الان هم آنهایی 
که خیلی اهل میهمانی رفتن هستند برای 
خریــد بدلیجات اشــتیاق دارنــد. برای هر 
میهمانی یک ســت بدلیجــات می خرند 

و دوباره عوض می کنند تا تکراری نباشد.
بیشــتر ایــن مغازه هــا عمده می فروشــند 
شهرســتان  از  بیشــتر  مــا  مشــتری های  و 
هســتند که برای مغازه هایشان از ما خرید 
می کننــد. روی هــر جنــس هــم 20 تــا 30 
درصــد می کشــند و می فروشــند. معمولًا 
مشــتری هایی را که عمــده خرید می کنند 
ثابــت  مشــتری  درواقــع  و  می شناســیم 
هستند. مشتری عروس و داماد هم داریم 
که طــلا و جواهرات شــان را می فروشــند و 

بدل همان سرویس را از ما می خرند.«
آقــا از اینجــا چطور بــروم بــازار کفاش ها؟ 

بــازار  ورودی  اول  همــان  النگوهــا  بــرق 
چشــم ها را خیــره می کنــد. انــگار بــه در و 
دیــوار هــر مغازه رنــگ زرد و ســفید براق 
پاشیده اند. وارد بازار سلطانی که می شوی، 
خودت را وسط دختر و پسرهایی می بینی 
بدلــی  النگوهــای  و  گردنبنــد  بــرق  کــه 
اینجــا  می کنــد.  خیــره  را  چشم هایشــان 
هیــچ چیــز اصیلــی نیســت و اصیل ترین 
شــیء ممکن همان زلم زیمبوهای بدلی 
اســت؛ از گوشــواره و النگــو گرفتــه تا موی 
ســر و... چنــد نفــری عکس هــای گوشــی 

موبایل شــان را بــالا و پاییــن می کننــد تــا 
بــدل گردنبنــد و دســتبند طلایــی را کــه 
دیده انــد پیــدا کنند. فروشــنده ها اجناس 
داخل ویترین را نشــان می دهند و قیمت 
فــروش عمــده و تکی شــان را می گوینــد. 
طبقــه دوم بازار هم برای خودش دنیایی 
اســت دیدنی. بدلیجاتی کــه با یک تلفن 
فروخته می شــوند و فروشنده هایی که در 
صفحــات مجازی مشــغول قیمت دادن 
به مشــتری ها هســتند. قهوه خانه کوچک 
پاتــوق  هــم  بــازار  انتهــای  قدیمــی   و 
ناهــار  بــرای  کــه  اســت  فروشــنده هایی 
جمــع می شــوند و همانجــا هم دســتی 
در ســینی غــذا و  هم، دســتی در فضای 

مجــازی مــی برنــد و خرید و فــروش را با 
غذا و استراحت به هم گره می زنند.

»مــن اگر طــلا هم داشــته باشــم ترجیح 
می دهــم از بدلیجــات اســتفاده کنــم. از 
جــان آدم که بالاتر نیســت. وقتی توی روز 
روشــن خفــت آدم را می گیرنــد چــرا باید 
گردنبند طلا بیندازم گردنــم؟« این را زن 
جوانی می گوید که با وسواس گردنبندهای 
و  می کنــد  پهــن  میــز  روی  را  مختلــف 
مشــغول برانداز می شــود. بعد از انتشــار 
فیلم هایی که ســارقان با تهدیــد از زنان و 
دختران، طلا و جواهرات شــان را ســرقت 
می کردند، تصمیم گرفته بیشــتر احتیاط 
کنــد: »اگر بــرای خرید یا انجــام کار بیرون 

بروم طلا و جواهر همراهم نمی برم. یکی 
ازهمسایه ها پیشنهاد داد به جای گردنبند 
و دســتبند طــلا ، بــدل بگیــرم تــا اگــر یک 
روز گیــر ســارقی افتادم، خودم دو دســتی 
تقدیمش کنم، البته اینجا که آمدم آنقدر 
جذب این بدلیجات شــدم که می خواهم 
چند تا گردنبند و گوشــواره برای میهمانی 

بخرم.«
اینجــا از همه جــای ایــران مشــتری دارد. 
بعضی هــا بــرای ســوغاتی و بعضــی هم 
مغازه دارند و بدلیجات می فروشند. همه 
اینهایی که می بینید از چین می آید. جوان 
فروشنده از بدلیجات مغازه اش می گوید 
و معتقد اســت حفظ کردن قیمت عمده 

يوسف حيدری
گزارش نويس


